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وقتی دیدیم برای ادامه 
برنامه هایمان جایی در 
مســجد نداریم. همه 
پول گذاشــتیم و حتی 
برخی بانــوان طلاهای 
خودشــان را آوردنــد 
و خلاصه عــزم خود را 
جزم کرده بودیم که هر 
طور شــده پــول خرید 
و ســاخت یــک جــای 
جدیــد را فراهم کنیم

۴۰ یاسین نذر 

جبهه  رفتن محمد کردم

۱۵۰ خانواده 

زیرپوشش

مـادر شـهید محمـد عرفانیـان بـه آمـوزش قـرآن و اخـلاق بسـنده نکـرده 

و بعـد از اینکـه مدرسـه سرپـا شـده و شـکل رسـمی بـه خـود گرفتـه سراغ 

ایجـاد خیریه ای در کنار مدرسـه رفته اسـت. ایـن خیریه نیز در سـال ۶۹

پـا گرفتـه و اهالی محلـه از اهدای پـول گرفته تـا خوراک و پوشـاک برای 

یـاری نیازمنـدان کمـک می کرده اند.

اسـتقبال بانـوان و اهالی محلـه از فعالیت خیریه بـه نفع نیازمنـدان به حدی زیاد 

بـوده که فضای موجـود برای ادامـه کار خیریه کوچـک بوده اسـت. بنابراین حدود 

پانـزده سـال قبـل، خیریـه از مدرسـه تفکیک و بـه مکانـی جدیـد در محله حضرت 

عبدالمطلـب(ع) منتقـل شـده اسـت. اکنـون ۱۵۰ خانـواده زیرپوشـش مجموعـه 

خیریـه ای هسـتند که سـنگ بنایش را خدیجه خانم گذاشـته اسـت.

بـا وجـود ایجـاد خیریه، خدیجـه رجبـی در همه ایـن سـال ها فعالیـت خیریه خود 

را در مسـیری مـوازی هـم ادامـه داده اسـت. از قدیم پیش خـودش نیت کـرده  بود 

کـه دو تـا سـه بـار در سـال از همسـایه و دوسـت و آشـنا پـول جمـع کنـد و خـودش 

هـم مبلغـی بگـذارد تا بـرای نیازمنـدان گوسـفند قربانی کنـد، کاری کـه در همین 

عیـد قربـان گذشـته هـم آن را تکـرار کـرد. در حالـی کـه نیم نگاهـی هـم بـه عکاس 

دارد و چـادرش را بـه جلـو سر می کشـد می گویـد:«در همیـن محلـه و مجتمع هـا و 

همه جـای شـهر افـراد نیازمنـدی هسـتند که نبایـد از آن هـا غافل باشـیم.»

آپارتمـان خانـم رجبـی هـم ایـن روزهـا شـعبه دیگـری از خیریـه او اسـت کـه در آن 

لبـاس، خـوراک و پـول جمـع آوری می کنـد تـا بـه دسـت نیازمنـدان برسـاند!

وقتـی خدیجه خانـم از کارهـای خیریه اش می گوید، رادیاتور شـوفاژش در گوشـه 

پذیرایـی توجـه مـا را جلـب می کنـد. روی ایـن رادیاتـور بطری هایـی قـرار گرفتـه 

کـه روی آن هـا کلـمات «کفـاره»،«خمـس»،«زکات» و «فطریـه» نوشـته شـده اسـت.

مورداعتـماد بودن خدیجه خانم سـبب شـده اسـت افـراد مختلـف مبالغـی با این 

زمینه هـا را بـه او برسـانند تـا در میـان سـادات و نیازمنـدان تقسـیم کنـد. در ایـن 

حـوزه، کمک هـای او تـا شـهرهای دورتر هم ارسـال شـده اسـت.

مـادر شـهید محمدعرفانیـان تا قبل از سـکته در حدود هفت سـال قبـل تمام امور 

مکتـب را خـودش پیـش می بـرده و در کنـار آن، مدرسـه ای غیرانتفاعی هـم ایجاد 

کـرده اسـت تا اینکه این اتفـاق او را از بسـیاری از کارهایش باز داشـته و البته هنوز 

هم تلاش و فعالیتش در این حوزه سـتودنی است.

 سـال ۱۳۴۵ خداونـد پنجمیـن فرزند خانـواده را بـه خدیجه خانم 

و همـسرش آقاسـید می دهـد، پـسری بـه نـام محمـد کـه از کودکی 

پرانـژی پرتـوان و کمک دسـت پـدر و مـادر در کار خانـه و امـور خیـر بـوده 

اسـت. او کـه در روزهـای دفـاع مقـدس علاقـه زیادی بـه حضـور در جبهه 

داشـته اسـت، در حالـی کـه دانشـجوی سـال سـوم رشـته مهندسـی برق 

دانشـگاه فردوسـی بـوده، بـا جلـب رضایت پـدر و مـادر و دانشـگاه، راهی 

جبهه می شـود و در سـال ۱۳۶۵ به درجه رفیع شهادت نایل می شود.

مـادر شـهید در وصـف احـوال آن روزهـای خـودش و فرزنـدش می گوید:

«او دوسـت داشـت برود و من مشـکلی نداشـتم، چون وقتی کارش درست 

نمی شـد که بـرود غصـه می خـورد. من هـم وقتـی در کارش گـره می افتاد،

۴۰ یاسـین نـذر می کـردم کـه پـسرم بـه آنچـه می خواهـد برسـد. بعضـی 

وقت هـا دانشـگاه بـا رفتنـش مخالفـت می کـرد و اعتقـاد داشـت کـه باید 

بمانـد و خدمت کنـد. او جمله معروفی داشـت که همیشـه تکـرار می کرد:

«بایـد مملکتـی باشـد کـه مـن خدمت کنـم.» نظـرش این بـود که بایـد برود 

تـا مملکت در آرامـش و امنیت باشـد.»

خدیجـه رجبی  پابوسـی کارهـای خیر بسـیاری انجام داده که شـاید کمتر 

کسـی از نزدیکانـش حتـی خـبر داشـته باشـد. او بـرای جوانـان زیـادی 

در میـان اطرافیانـش بـا قـرض کـردن و حتـی اهـدای وسـایل خانـه اش 

کار راه انداختـه اسـت و بسـیاری از آشـنایان او را بـه ایـن وصـف مانـدگار 

می شناسـند. بانـوان محلـه حسـین  باشـی امـا بیـش از هـر کسـی او را 

می شناسـند و دوسـتش دارنـد. او بـه شـکل گیری خانواده هـا و زیباتـر 

شـدن زندگی هـا کمک کرده و نامـش به نیکی در این محله ماندگار شـده 

اسـت. او در ایـن روزها هم با وجود مشـکلات جسـمانی و بیـماری متوقف 

نشـده و همـواره هـر دسـتی را کـه بـه سـویش دراز می شـود می گیـرد تـا 

درراه مانـده ای را بـه خـود وانگذارد.


